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 ارگ باید همراه با هویتش احیا شود

حرف احیای ارگ را با دکتر یوسف متولی حقیقی، استاد تاریخ 

و نویسنده کتاب «تاریخ معاصر مشهد»، در میان می گذاریم. 

بلافاصله می پرسد: منظور از احیای ارگ چیست؟ احیای ۴ 

تا ساختمان یا احیای ارگی که در ذهن مردم مشهد و حتی 

زائران و گردشگران به یادگار مانده است؟ او توضیح می دهد: 

ارگ دوره قاجار سال هاست خراب شده، اما ارگی که امروز در 

ذهن مشهدی های قدیم به یادگار مانده، محلی است برای 

تفریح روشن فکران. اگر می خواهیم نام ارگ دوباره سر زبان ها 

بیفتد، باید همان چیزهایی را احیا کنیم که مردم ارگ را به آن 

می شناختند.

ایــن تاریخ نــگار با ســفری کوتاه به گذشــته می گویــد: در 

گذشته، مردم هروقت می خواســتند فیلمی ببینند به ارگ 

می رفتند. می خواستند تئاتر تماشــا کنند تنها مقصدشان 

ارگ بود. هر کس از هرکجا به مشهد می آمد (حتی گردشگران 

خارجی) باید حتــما سری به کافــه چمن در خیابــان ارگ 

می زد. حالا کافه چمن چه می داد؟ شــیرینی و شیرکاکائو. 

کافه داش آقا در خیابان ارگ یک کافه معمولی اما یک پاتوق 

مهم بود. همه روشــن فکران بزرگ مشهدی و فرهیختگانی 

که به مشهد می آمدند حتما سری به کافه داش آقا می زدند. 

کتاب فروشی های راسته ارگ و جنت برای خودش مخاطبان 

خاصی داشت. بنابراین ارگ یک هویت داشت که این هویت 

از عناصر مختلفی تشکیل می شد. اگر می خواهیم ارگ را احیا 

کنیم، باید این هویت را به ارگ برگردانیم، نه اینکه تنها یک تابلو 

بزنیم و بنویسیم خیابان ارگ. لاله زار در تهران هنوز به همان 

نام تابلوگذاری شده است، اما هیچ هویتی ندارد. یک خیابان 

معمولی و شلوغ است. ارگ هم حالا شده است محل ترافیک و 

پارک خودرو. من که ۵۰ سال است در این شهر زندگی می کنم 

و خیابان ارگ برایم خاطره انگیز است، وحشت می کنم سمت 

این خیابان بروم. اصلا آنجا چه چیزی دارد که من بروم؟ یک 

دادگاه اســت که آدم ترجیح می دهد سمتش نرود. ترافیک 

است و پارکینگ هایی که در خلوت ترین شرایط باید نیم ساعت 

در صف بایستی تا نوبتت شود. البته اینکه تنها راه خودرو را 

هم ببندند و بگویند محور پیاده باشد راه حل نیست. اصل این 

است که در این خیابان جاذبه ها احیا شود وگرنه مردم بروند 

چه چیزی را ببینند؟ بنابراین زمانی می توانیم بگوییم ارگ احیا 

شده است که زائر بعد از زیارت حرم مطهر رضوی، ارگ را هم 

در برنامه های بازدیدش بگذارد. امروز معمولا طرقبه و شاندیز 

و گاهی هم توس در این فهرست قرار دارند.

او سپس قدم های لازم برای احیای ارگ را چنین برمی شمارد: 

اول باید حوزه ارگ مشخص شود، یعنی بدانیم از کجا تا کجا 

محدوده ارگ است. ســپس باید ببینیم با توجه به بودجه ای 

که داریم اصلا احیای ارگ امکان پذیر هست. متولی، خود، 

سؤالش را این طور پاسخ می دهد: البته قرار نیست همه چیز 

به حالت قبل برگــردد. بالأخره شرایط تغییر کرده اســت. اما 

برخی کارها به راحتی شدنی است. تنها کافی است شهرداری 

قدری آسان بگیرد تا کافه ها دوباره احیا شوند یا درباره سینماها 

اکنون ۳ سینما به همان شکل قدیم و دست نخورده باقی مانده 

است. کافی است قدری مشوق برای صاحبان این سینماها در 

نظر گرفته شود و نظرشان به سرمایه گذاری دوباره جلب شود. 

خانه های تاریخی را نیز که هویت این محله هستند می توان با 

راهکارهایی نجات داد. کتاب فروشی ها هم بازگشت پذیرند. 

همه این ها به بودجه و هزینه بستگی دارد. در این راه مهم این 

است که یک مجموعه احیا شود وگرنه احیای تک  به تک گرچه 

از هیچ بهتر است، احیای ارگ نیست.

 بازآفرینی یعنی طراحی به وسیله و با مردم

«بازآفرینی» برای مردم کوچه و خیابان تنها یک واژه اســت، 

یکی دیگر مثل «احیا» و «بهسازی» که سال ها از قبلش آسیب 

دیده اند. در این شرایط چطور می تــوان ذهن پر ابهام مردم 

را راضی کرد به طرح بازآفرینی اعتماد کنند؟ با این پیشینه، 

مدیران دفاتر تسهیلگری راهی دراز در بازه ای کوتاه پیش رو 

دارند. بر اساس تعریف بازآفرینی، برای تهیه طرح یک خیابان، 

باید با مالکان تک تک بناها به مذاکره نشســت. از آن سو، با 

توجه به بازه زمانی تعریف شــده برای طرح ارگ، این کار باید 

حداکثر ظرف ۲ سال انجام شــود، اتفاقی که از همین آغاز، 

شدنی به نظر نمی رسد.

دکتر هادی ایوانی، مدیر دفتر تسهیلگری و بازآفرینی ارگ، 

درباره این ابهام می گوید: طرح  بازآفرینی نگاهی جزءبه کل 

دارد. یعنی طراحی است که به وسیله و با مردم تهیه می شود. 

بر اساس این طرح، باید با مردم وارد مذاکره شوید، مسائل و 

شرایطشان را ببینید و برای هر موضوع نسخه ای خاص خودش 

را بپیچید. در خیابان ارگ هم قرار اســت سندی به نام سند 

بازآفرینی تولید کنیم که مجموعه ای از پروژه هایی است که از 

دل درخواست ها و مسائل مردم بیرون می آید.

 احیای ارگ بدون جریان سازی ممکن نیست

ایوانی مرزهای حدودی محدوده دویست وده هکتاری ارگ را 

چنین تعریف می کند: از یک سو خیابان دانشگاه تا خیابان 

خاکی (آخوند خراسانی) را شامل می شود و از سوی دیگر به 

خیابان بهار می رسد. در ســمت دیگر تا بالاخیابان و میدان 

شــهدا امتداد دارد. این منطقه به واســطه جایگاه هویتی و 

تاریخی اش، بر خلاف ســایر محلات کــه در آن ها فقط نظر 

ســاکنان محلی لحاظ می شــود، باید بتواند نظــر اکثریت 

مردم مشــهد را جلب کند. بنابراین در تعریف این طرح باید 

نظر فرهیختگان، تاریخ دانان، اقتصادشناســان، سمن ها و 

گردشگران را هم در نظر گرفت.

ایوانی و همکارانش بر همین اســاس تاکنون بــا گروه های 

مختلفی جلسه گذاشته اند و در نهایت به این نتیجه رسیده اند 

که احیای ارگ تنها احیای جداره و پوسته نیست، بلکه هدف 

برگرداندن دوباره زندگی و خاطره به این محله است. او توضیح 

می دهد: خیابان ارگ مشهور است به خیابان خاطره ها. مردم 

در این خیابان خاطره جمعی دارند، به این مفهوم که آدم های 

متفاوت و ساکنان شــهر از آن خیابان خاطره مشترک و به آن 

حس تعلق دارند. این یعنی ارگ یک سرمایه اجتماعی برای 

شهر مشهد است.  

با این حال، به واســطه جنس کار دفتر تسهیلگری که ذاتی 

کالبدی دارد، احیای ارگ نیازمند همراهی گروه های مختلف 

مردمی اســت. به همین دلیــل، ایوانی خطاب به ســمن ها 

می گوید: ما فقط می توانیم پوسته را احیا کنیم اما برای زنده 

کردن ارگ، باید شما برای این خیابان رویداد تعریف کنید.

 آمده ایم که روندها را تغییر دهیم

شناســایی دســت کم ۲۰۰ اثر ارزنــده و نجات ۲ تــا از آن ها 

در ۴ ماهــی که از ایجاد دفــتر تســهیلگری ارگ می گذرد از 

دستاوردهایی است که امیدها را به آینده طرح های بازآفرینی 

روشن نگه می دارد، به ویژه وقتی ایوانی این روند را با ۴۱ سال 

گذشته مقایسه می کند: در طول سال های بعد از انقلاب تنها ۶ 

اثر نجات پیدا کرده است، اما ۲ دفتر تسهیلگری ارگ و سرشور 

با گذشت نزدیک به ۴ ماه، توانسته اند ۳ اثر را در مذاکره با مردم 

حفظ کنند. یعنــی اگر بخواهیم با روند قبل مقایســه کنیم، 

نزدیک به ۲۰ ســال جلو رفته ایم. ما با تکیه بر این دفاتر قصد 

داریم روندها را تغییر دهیم، البته با کمک میراث و سمن ها.

 بازگرداندن اعتماد به مردم کار دشواری است

با همه توضیحات دکتر ایوانی، هنوز یک دغدغه مهم وجود 

دارد: اعتمادسازی. صالح شریفی، عضو سمن چهارطبقه، 

نگرانی اش را این طــور ابراز می کند: یکی از مســائلی که 

پیش روی دفاتر بازآفرینی قرار دارد این است که شهروندان 

به سیســتم مدیریت شــهری اعتماد ندارند. دلایل آن هم 

متفاوت اســت و به عملکرد مدیران گذشــته برمی گردد. 

بنابراین دکتر ایوانی نیاز دارد اعتماد ازدست رفته را در یک 

قسمت از شهر و به خودش برگرداند، آن هم در  زمانی کوتاه. 

ممکن است با تلاش ایشان تا اندازه ای این اتفاق رخ دهد 

اما با کوچک ترین جرقه ای که دکتر ایوانی یک حرفی بزند 

و یک جای دیگر تصمیم دیگری بگیرد، این امید به اعتماد 

به سرعت از دست می رود. مردم می گویند این ها هم مثل 

قبلی ها هستند.

این نگرانی بــه صورت ویژه برای خیابان ارگ مطرح اســت 

زیرا بر اساس طرح شرکت مشاور طاش در دهه ۸۰ که هنوز 

هم به صورت کامل منتفی نشده اســت، خیابان ارگ باید 

تعریض شــود. بنابراین اگر دفتر بازآفرینی می زنیم و دارد 

کاری می کند، یک بخش دیگر از مدیریت شهری نباید کاری 

خلاف آن را انجام دهد.

  اگر بودجه نداریم بهتر است فقط همین وضع موجود را حفظ
کنیم

خیابان ارگ سرمایه ای است که از گذشتگان به ما رسیده 

اســت. می توانیم آن را بهبود ببخشــیم، تخریــب کنیم یا 

همین طور حفظش کنیم و اجــازه بدهیم آیندگان برای آن 

تصمیم بگیرند. این ها راه هایی است که در برخورد با خیابان 

ارگ پیش روی ماســت. شریفی راه ســوم را برمی گزیند و 

می گوید: اگر بودجه یا علم لازم برای بهبود خیابان ارگ را 

نداریم، بهترین راه این است که آن را به همین شکل حفظ 

کنیم. شاید فرزندان ما بتوانند به شکل بهتری از این سرمایه 

بهره ببرند.

 تعریض و باز کردن خیابان از ۲ سو راه حل نیست

دست روی دست گذاشتن، فریز بناهای تاریخی و رسیدگی 

نکردن به مشــکلات آن هــا یکی از سیاســت های کنونی 

میراث فرهنگی است. شباهت انتخاب شریفی به سیاست 

میراث فرهنگی موضوع سؤال ماســت. می گوییم در این 

مدت و با توجه به این سیاست، شاهد فدا شدن بسیاری از 

خانه های تاریخی بوده ایم. شریفی توضیح می دهد: منظور 

این نیســت که همین طور یک بنا یا خیابان را فریز کنیم و 

مشکلاتش را رفع نکنیم. قطعا مشکلات باید برطرف شود 

اما اینکه بگوییم خیابان ارگ مشکلاتی دارد که یکی از آن ها 

کاربری های اداری و شلوغی و ترافیک روزانه در آن است، 

بنابراین راه حل باز کردن و تعریض خیابان از ۲ طرف است، 

پاسخ مسئله نیست. مسئله یک چیز، و پاسخ چیز دیگری 

است. متأسفانه امروز هر خیابانی مشکل دارد همین پاسخ 

را می دهنــد و می گویند اول تعریض کنیــم. حالا در تنها 

خیابانی هم که در شهر هویت دارد می خواهند آخرین تیر 

خلاص را بزنند.

 تعریض چراغ سبزی است برای تراکم

ایوانی با تأیید صحبت های شریفی به یکی دیگر از مشکلات 

تعریض اشاره می کند و می گوید: متأسفانه همیشه بعد از 

تعریض به ســاختمان ها اجازه تراکم می دهند و دوباره بر 

شــلوغی ها می افزایند. او درباره طرح مصوب خیابان ارگ 

هم توضیح می دهد: این طرح از ســال ۸۱ مصوب شــده و 

با اینکه ۱۸ ســال از آن می گذرد و در این مدت فقط تعداد 

محدودی پلاک تعریض شــده (آن ها هم مثل چند دندان 

کشیده منظر شهر را زشت کرده اند) هنوز روی کاغذ به صورت 

کامل منتفی نشده است. مسئولان شهری فقط در کلام قول 

حمایت داده اند.

 بافت مرکزی شهر دارد از جمعیت محلی تهی می شود

کوچ خواسته یا ناخواســته جمعیت مشهد از بافت مرکزی 

اطراف حرم به مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ موضوعی اســت که 

علی هادیان، عضو ســمن ارگ، روی آن دست می گذارد و 

می گوید: اتفاقی که در بافت اطراف حرم رخ داد و از جمعیت 

محلی خالی شــد، حالا دارد گریبان خیابان هــای ارگ و 

دانشگاه را هم می گیرد. ما باید جلو این مدل را بگیریم زیرا 

اگر محله ای جمعیت بومی نداشته باشد، عملا از تب و تاب 

زندگی می افتد و در سال های آینده، مردم مشهد به کل با 

این قسمت از شهر بیگانه می شــوند و به آن حس علاقه ای 

نخواهند داشت.  

 مرگ تدریجی ارگ

ایجاد پاســاژها و مال های جدید در مشــهد و خالی شدن 

دست کم ۵۰۰ واحد تجاری در جنت و خسروی یعنی مرگ 

تدریجی ارگ. این را شرفی، کارشــناس جامعه شناســی، 

می گوید. او که در باره زیست شهر، محله و زندگی تحقیق 

کرده است، با اشاره به خالی شدن مغازه ها صحبت هادیان 

را این طور تکمیل می کند: در مشهد از لحاظ سرانه فضای 

تجاری از حد اشباع رد شــده ایم. دیگر ظرفیت ندارد. فقط 

دارد جابه جا می شــود. بــا مال هایی که تولیــد می کنیم، 

عملا زندگی درون شهر را خالی می کنیم و می بریم داخل 

ساختمان ها. این با مفهوم، شهر، محله و زندگی در تضاد 

است و فضای شهری را تضعیف می کند. بر اساس تحقیق 

ما زائران بیشتر تمایل دارند در راسته نوغان راه بروند و خرید 

کنند تا تجاری هایی که تازه شکل گرفته اند چون این راسته 

بازارها تنوع بیشتری دارند، راه رفتن در آن ها جذاب تر است، 

و جنس ها در آن ها ارزان تر اســت. فروشنده ها هم بیشتر 

حاضرند برای راسته خیابان کرایه بدهند تا داخل پاساژ.

 با روزبازارهای عصرانه، زندگی را به ارگ برگردانیم

ساخت جلوخان آرامگاه فردوسی یک نمونه خوب از همکاری 

شهرداری و میراث فرهنگی است که حسینی، مدیر روابط 

عمومی اداره میراث فرهنگی مشهد، با اشاره به آن می گوید: 

از آنجایی که بودجه میراث فرهنگی محدود است، ترکیب 

توان اجرایی شهرداری و مشاوره تاریخی و فرهنگی میراث 

فرهنگی می تواند به نتایج خوبی برسد.

 او به تجربه خود از پیاده راه های اصفهان اشــاره می کند و 

می گوید: در اصفهان حدود ۲ کیلومتر شــده است محور 

پیاده، و مــردم با خیال راحت و بدون دود و شــلوغی، از راه 

رفتن در محیط شــهری لذت می برند. خیابان ارگ مشهد 

نیز از آنجایی که امروز بیشتر کارکرد اداری دارد و عصرها از 

جمعیت خالی می شود، مکان خوبی است برای راه اندازی 

راسته گردشــگری پیاده محور. اکنون مشهد خیابان هنر 

ندارد. ارگ ظرفیت این را دارد که دست کم هفته ای یک روز 

روزبازار هنر باشد. یک روز در هفته تئاتر روحوضی در آن اجرا 

شود، یک روز راسته خطاط ها و نقاش ها باشد و خلاصه هر 

روز بتوانیم یک رشته از هنر را در آن ببینیم.

 ضمانت اجرای طرح بازآفرینی ارگ خود مردم هستند

باز ماندن طرح تعریض ارگ یک دغدغه اساسی است که 

در صورت اجرایی شدن، کلیت بحث بازآفرینی را زیر سؤال 

می برد. برای پیگیری این موضــوع با حبیبی، معاون فنی 

و شهرسازی سازمان بازآفرینی شــهری شهرداری مشهد، 

تماس گرفتیم. او ماحصل پیگیری ها و جلساتش را چنین 

بیان می کند: تا اندازه ای که در توان بــوده، طرح تعریض 

ارگ منتفی شده است. در عوض قرار است به سمت حفظ 

آثار تاریخی این خیابان برویم. این موضوع قرار است بعد از 

بررسی در کمیســیون ماده ۵، در طرح تفصیلی نیز لحاظ 

بشود.

حبیبی توضیح می دهــد: در بافت تاریخــی، دیگر مانند 

قبل طرح از بالا تهیه نمی شود که شهرداری اجرا کند، بلکه 

طرح ها با مشارکت مالکان و ساکنان تهیه می شود. بنابراین 

ضمانت اجرای آن تمایل و مشارکت خود مالکان است.

 طرح احیای بافت اطراف حرم برای ما تجربه بود

او اتفاق رخ داده در بافت های فرســوده شهر و خالی شدن 

آن ها از ســاکنان و تخریب بناهای تاریخــی را یک تجربه 

می داند و تأکید می کند: قطعا طرحی که تهیه می شود با 

چیزی که اطراف حرم اجرا شد و به تخریب بافت انجامید فرق 

دارد. بارزترین تفاوت آن مشارکت مالکان در این طرح است. 

شهرداری قصد دخالت مستقیم ندارد. هدف ما این است 

که گرد و غبار نمای خیابان ارگ را بزداییم و ساختمان های 

تاریخی و عرصه فرهنگی و هنری آن را دوباره به مردم مشهد 

نشان دهیم. خیابان ارگ معماری خاص خودش را دارد و 

می توان گفت نمایشگاه و موزه معماری مشهد است.

او درباره احتمال تغییر این طرح با پایان عمر شورای پنجم و 

شهرداری هم می گوید: اگر احیای هویت ارگ یک جریان 

شــود و این مطالبه از ســوی مردم و مالکان وجود داشته 

باشــد، بعیــد می دانــم بــا پایان یافــتن 

عمــر شــوراها کار احیــا هــم پایــان 

یابد.

عجایب دنیا

فرهنگ سفر

سنت میهمان نوازی 
به سبک یونانی و ژاپنی

تعارف ویژگی منحصربه فرد ما ایرانی هاســت، 

عادتی که توجه هــر فردی را که نخســتین بار 

با یک ایرانــی روبه رو می شــود به خــود جلب 

می کنــد. فلســفه پشــت ایــن ســنت دیرینه 

ســخاوتمندی، احترام گذاشــتن به دیگری و 

مهربانی کردن اســت. کشــورهای دیگری هم 

در جهان هســتند که سنت های مشــابهی با 

سابقه ای دور و دراز دارند.

 فیلکسینیا، یونان- سنت «فیلکسینیا» به 

معنای «عشــق به بیگانگان» ریشــه در یونان 

باســتان دارد. در یونان، هرگاه برای یک شام 

ســاده به جایی دعوت شــدید، باید بدانید که 

ضیافتی تمام  و کمال برایتان برپا خواهد شد. 

اگرچه امــروزه در بیشــتر فرهنگ هــا این نوع 

میهمان نوازی بسیار مرسوم است، این ساکنان 

مهــد تمــدن غربــی را بی شــک می تــوان از 

پایه گذاران آن دانست.

در یونــان باســتان، به جــاآوردن اصــول 

میهمان  نــوازی را فرمانــی از جانــب خدایان 

می پنداشتند، به ویژه زئوس زنیوس که خدای 

بیگانه هــا و افــراد خارجی بود. اگر مســافری 

خســته به در خانه کســی می رفت، آن شخص 

موظف بود پیش از اینکه مســافر از او خواهش 

کند، خود او را به خانه اش دعوت و با خوراکی 

مطبوع از او پذیرایی کنــد. فرقی نمی کرد این 

مسافر غریبه  باشد یا آشنا. در مقابل، بر میهمان 

هم واجب بود به میزبان احترام بگذارد و بیش 

از انــدازه ضرورت در خانه او نمانــد. تخطی از 

این تکالیــف از جانــب هرکدام آن هــا موجب 

برانگیختن خشم زئوس زنیوس می شد.

ردپای این ســنت دیرینــه را می تــوان در آثار 

حماسه سرای پرآوازه یونان باستان، هومر، نیز 

یافت. برای نمونه، او در داســتان «ادیســه» به 

شرح بازگشت این شخصیت به شهرش ایتاکا 

و طلب میهمان نوازی او از میزبانان متعدد در 

طول مسیر می پردازد، و در «ایلیاد» به واکنش 

یونانی ها به نقض این سنت از جانب میهمانان 

اهل تروآ و جریان سرگرفتن جنگ تروآ به سبب 

دزدیده شــدن همسر میزبان از سوی پاریس، 

شاهزاده اهل تروآ، هنگام بازگشت به کشورش 

می پردازد.

 اوموتناشی، ژاپن- میهمان نوازی بی بدیل 

ژاپنی ها که اغلب به عنــوان مؤدب ترین مردم 

جهان از آن ها یاد می شــود، ماحصل ســنتی 

دیرینه اســت به نام اوموتناشی. این واژه که به 

صــورت تحت اللفظــی «روح خدمــت» ترجمه 

می شود رکنی بنیادین در فرهنگ ژاپنی است 

که در آیین باستانی سادو (مراسم چای) ریشه 

دارد. در مراســم چای، میزبان موظف اســت 

به غایت در توجه و رسیدگی به میهمان دقت به 

خرج دهــد و اطمینــان حاصل کنــد هرآنچه 

میزبان بخواهد برایش فراهم شود، بدون اینکه 

چشمداشتی در مقابل خدمتش داشته باشد. 

میهمان نیــز که به تلاش میزبان واقف اســت، 

باید خاشــعانه احترام میزبان را حفظ کند. به 

این صــورت، هر ۲ طــرف می کوشــند فضایی 

آکنده از تواضع و احترام را پدید آورند.

مراســم ســادو نقطــه تعالــی رعایــت ســنت 

اوموتناشی است و شاید نتوان نمونه ای بهتر از 

آن بــرای توصیــف آن آورد، اما روح این ســنت 

امروزه در همه ابعاد زندگی مــردم ژاپن جاری 

است. در رستوران ها و فروشــگاه های ژاپنی، 

کارکنان همواره به گرمی به هر کســی که وارد 

می شــود خوشــامد می گوینــد. در قطارهــا، 

متصدیــان نظافــت بــه مســافران در حــال 

سوارشدن تعظیم می کنند. راننده های تاکسی 

در خودرو را برای مســافران بــاز می کنند و به 

خارجی ها احترام ویژه ای می گذارند. 

 منبع
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جهان  با     نوای طبیعت

این روزها فشارهای زیادی را ناخواسته و به تبع شرایط 

تحمل می کنیم. همه می دانیم چاره ای نیست چون در 

حال گذر از یک دوران تاریخی سخت هستیم. بیماری 

و اضطراب های مرتبط با آن، مشکلات اقتصادی و قطع 

فعالیت های اجتماعی سبب شده است کمتر دل و دماغ 

زندگی کردن داشته باشیم اما در همین شرایط، شاید 

بد نباشد فیلمی درباره مرگ ببینیم که به زیبایی، شور 

زندگی را در وجود بیننده  تزریق می کند.

«جهان با مــن برقص» اولیــن فیلم ســینمایی سروش 

صحت اســت که دی ۱۳۹۸ آماده اکران شد و سیمرغ 

بهتریــن فیلــم را از آن خود کــرد. جدا از همــه نقدها 

و تحســین های فیلــم در جشــنواره فجــر، اینکه همه 

معتقدند دیــدن این فیلم شــما را پشــیمان نمی کند 

به علت کمدی زیرپوســتی و تصاویر ناب آن اســت که 

همواره حال بیننده را خوب می کنــد. بازی زندگی در 

جریان قصه مرگ جهانگیر داســتان، آن قدر پیوسته و 

روان پیش می رود که شما را چند ساعتی از فضای این 

روزها دور می کند. از همه این ها که بگذریم، قاب های 

فوق العاده فیلم در لوکیشن یک روستای زیبا در گیلان 

است که دســت کم در قاب تصویر، بیننده را به شمال 

می برد!

 یک خانه روستایی ساده، داستان بی نهایت پیچیده

موضوع فیلم «جهان با من برقص» اصلا پیچیده نیست. 

داستان درباره تولد جهانگیر است که به دلیل بیماری، 

فرصت کمی برای زندگی دارد و شاید آخرین باری باشد 

که می تواند شمع روی کیک را فوت کند، شبیه حسی 

که این روزها به جامعه ما بسیار نزدیک شده است. نکته 

زیبا و جذاب نوع روبه رو شدن جهانگیر با واقعیت مرگ 

است که آرامشی خاص به انسان می بخشد، آرامشی که 

به نظر می رســد باید در وجود هرکدام از ما شکل بگیرد 

تا بتوانیم با نگاهی بهتر، زندگی را ادامه دهیم. تناقض 

جهانگیر با دوســتش، حمید، هم یکــی از زیبایی های 

داستان است، اینکه جهانگیر با وجود دوری از آلودگی 

و صرف غذاهای ســالم و طبیعی به سرطان دچار شده 

است اما  حمید که کارخانه سوســیس و کالباس دارد، 

چنان احســاس جوانی می کند که تازه دارد به بچه دار 

شدن فکر می کند.

همدم جهانگیر در فیلم، یک گاو اســت که گاه بیننده 

را به یاد فیلم «گاو» داریــوش مهرجویی می اندازد، اما 

گاو در فیلم سروش صحــت بیننده را وادار به خندیدن 

می کند. نکتــه فیلم دادن انــرژی مثبت بــه بیننده با 

اســتفاده از رنگ و لعاب طبیعت یک خانه روســتایی 

است. خرســواری هانیه توســلی در جنگل، رقص دور 

آتش، کندن ســبزی از باغچــه، دیالوگ هــای دونفره 

جهان با دخترش در جاده ای چشم نواز و طویله ای که 

نقش تأثیرگذاری در شــوخی های فیلــم دارد، همه و 

همه، خنده ای کوتاه بر لب بیننده می نشاند. لوکیشن 

این خانــه روســتایی طوری طراحی شــده اســت که 

هرکس دوســت دارد یــک بــار بــودن در آن را تجربه 

کند.

 ترکیب خوب گروه، تعقیب داغ بیننده

از مصاحبه عوامل فیلم و مصاحبه دورهمی بازیگران که 

در شــبکه های مجازی منتشر شــده، مشخص می شود 

بــه تیــم سروش صحــت در اردوی کاری بســیار خوش 

گذشــته اســت. برای همیــن، بیننــده می تواند حس 

خوب را از تک تک بازیگران دریافت کند. ترکیب پژمان 

جمشــیدی و جواد عزتی با بازی بجا و خوبشان جریان 

فیلم را از یکنواختی خارج می کند و داســتان عشــقی 

هرکدام لابه لای مشــکل جهانگیر، فیلم را طور دیگری 

روایت می کند. جریان های عشــقی فیلم به همین ختم 

نمی شود و داستان دل بســتگی جالب دختر جهانگیر 

به یکی از جوانان بومی منطقه و عشق مادی و غیرمادی 

هانیه توســلی به دوســت 

کوتاه قامت جهان، هرکدام، 

به صورت جداگانه می تواند 

موضوع یک فیلم باشد.

 اینجا جان جهان است

جهان با همه عظمتــش به واقع در این 

فیلم می رقصد، با اپرای هانیه توسلی و چرخش 

شخصیت های داستان در جنگل، با گروه نوازنده های 

شــبانه روی تاب و حتی با لوکیشــن های کنــار دریا. 

منتقدان ســینمایی معتقدند «جهان با من برقص» از 

آن دسته فیلم هایی اســت که اگر در آرشــیو خانه تان 

شــاید  باشــد، 

زمانــی کــه حــس 

خــوب  حالتــان  و 

نیست، دوباره تصمیم 

بگیرید آن را ببینید. این 

فیلــم بهانه ای اســت برای 

حال خــوب و ترغیب شــدن به 

شب خوابی در خانه ای روستایی همراه 

با خانــواده به دور از هیاهوی ســفرهای همیشــگی و 

به دور از موزه و رســتوران و شــهربازی، فقط و فقط در 

آرامش طبیعت و همراه با عزیزانی که بیش از همیشــه 

باید برایشان وقت بگذاریم.

 ریحانه صادقی 
مترجم

 جهان گردی  

یز
نگ

هرا
ش

زنده یاد رضا افضلی
شاعر و پژوهشگر

با سرمای کمپینگ 
در این وقت  از سال چه کنیم؟

اگر در فصل سرما فقط یک شــب بیرون از خانه باشید 

و نتوانید خودتان را گرم کنیــد، معنای واقعی سرمای 

استخوان ســوز را می فهمیــد. برای خود مــن یک بار 

اتفاق افتاده است. توی یکی از سفرهایی که با گروه به 

جنگل رفته بودیم، شب نتوانستم پلک روی هم بگذارم. 

با خودم کیسه خواب مناسبی برده بودم و خیالم جمع 

بود که گرمم می کند، اما بیش از یک ساعت توی کیسه 

خواب دوام نیاوردم. اســتخوان هایم داشت یخ می زد. 

من و چنــد نفر دیگر مجبور شــدیم تا صبــح دور آتش 

بنشینیم، در حالی که بقیه توی چادرهایشان خوابیده 

بودند. سرمای آن شب خاطره ســفر را برایم با سختی 

همراه کرد و بعد از آن، خیلی فکر کردم که چه کار باید 

بکنم تا در چنین شرایطی خودم را گرم نگه دارم.

نخستین چیزی که باید بدانیم این است 

که قرار نیســت وقتی در فصــل سرما، در 

فضای باز مانده ایــم خودمان را با لباس و 

کیســه خواب گرم کنیم، بلکــه باید دمــای بدنمان را 

حفظ کنیم. پس کار منطقی این اســت کــه پیش از 

پایین آمدن دمای بدنمان، لباس  گرم بپوشیم.

 مدل لباس پوشــیدن بســیار مهم است. 

نبایــد فکرکنیم یک کاپشــن یــا پالتوی 

خیلی گرم می تواند سرما را از ما دور کند. 

باید لایه لایه لباس بپوشــیم چون هــوا از بین لایه ها 

عبور نمی کنــد و گرمــا را بهتر حفظ می کنــد. امروز 

می توان از فروشــگاه های لوازم ورزشــی لباس هایی 

تهیه کرد که نازک و سبک باشند و در عین  حال گرم 

نگهمان دارد. حجم لباس ها باید در قســمت سینه، 

شکم و پشت بیش  از جاهای دیگر باشد. دقت کنید 

لباس اول شــما نــازک و کشــی و اندازه تن باشــد. 

زیرپوش، پلیور گرم، کاپشنی از جنس پر و در نهایت 

بارانی، بهترین پوشــش لباس برای ســفر به مناطق 

ســفر  در  بــدن  نگهداشــتن  گــرم  و  سردســیر 

است.

 حتما می دانید که سرمازدگی از دست ها 

و پاها شروع می شــود. خیلــی از وقت ها 

درحالی که بدنمان گرم اســت، انگشتان 

دســت و پایمان یخ زده اســت. به همین دلیل، باید 

حواســمان به گرم  نگهداشــتن  آن ها باشد. پوشیدن 

چکمــه و کفــش کتانــی اولین چیــزی اســت که به 

ذهنمان می رســد و باید رعایت کنیــم. جوراب نخی 

نپوشید. اگر هوا خیلی سرد اســت، اول یک جوراب 

پلاستیکی نازک بپوشید و روی آن یک جوراب پشمی 

به پا کنید. یک نکته کلیدی این اســت که جورابتان 

خیلی خشک باشــد. بنابراین عوض کردن جوراب با 

جوراب خشــک جدید به گرم کردن پــا خیلی کمک 

می کند. پس حتما چند جفت جوراب همراه داشــته 

باشــید. بهتر اســت موقــع بســتن چمــدان، این 

جوراب هــا را گلوله کنیــد و داخل کیســه خوابتان 

بگذارید تا حسابی گرم شوند.

 از دستکشی استفاده کنید که مچ دست 

را هم می پوشــاند، چون گرمای بدن از 

قســمت مچ به آســانی خارج می شــود. 

سیستم لایه ای را درباره دست ها هم می توانید پیاده 

کنید. اول یک دســتکش نازک از جنس پلی اســتر 

بپوشید و روی آن از دستکش پشمی استفاده کنید. 

حتما می دانید دســتکش هایی که ۴ انگشــت را در 

کنار هم نگه می دارد، گرمای بیشتری دارد.

 از کلاه یادتــان نــرود. آن را تــا زیــر 

گوش هایتان پایین بکشید و از پشت سر 

تا نزدیک گردن بیاورید.

 باید غذاهایی بخوریــم که در بدنمان 

گرما تولیــد کند. چربی های ســالم با 

را  کار  ایــن  سوخت وســاز،  بهبــود 

می کنند. خوردن غذای گوشتی ســنگین پیش از 

خوابیــدن توصیــه می شــود چــون هضــم آن بــا 

سوخت و ســاز بالایــی همراه اســت و گرمــا تولید 

می کنــد. اگــر به مــصرف غذاهــای چــرب تمایل 

ندارید، باید از غذاهایی مثل سوپ استفاده کنید. 

غذاهای تند و قهــوه و چای هم گرمــای لازم را در 

بــدن مــا تولیــد می کننــد. یکــی از اشــتباه های 

طبیعت گردان این اســت که فکر می کنند بدن در 

فصل سرمــا نیاز چندانی به آب نــدارد چون تعریق 

صورت نمی گیرد. از دســت  دادن آب بــدن باعث 

می شــود همیشــه احســاس سرما داشــته باشید. 

بنابرایــن خــوردن نوشــیدنی گــرم را حتــما در 

برنامه تان داشته باشید.

 از تنقلات فراموش نکنید. خوراکی هایی 

که به جویدن نیاز دارند، در واقع بدن را 

مجبور به حرکــت می کنند و این حرکت 

گرما تولید می کند. شکلات  و مغزدانه ها گزینه هایی 

خوب و انرژی زا هستند.

 اگر کیسه آب  گرم همراه داشته باشید، 

می توانیــد بعــد از ریخــتن آب داغ در 

داخلــش، آن را بــه قســمت های سرد 

بدنتان نزدیک کنیــد یا با خودتان به داخل کیســه 

خواب ببرید.

 از ورزش و تحرک غافل نشــوید. قبل از 

خواب، کشــش عضلانی انجام دهید تا 

جریان خون بدنتان افزایش پیدا کند اما 

حواستان باشد نباید زیاد عرق کنید.

 از این ها گذشته، بعضی ها می گویند 

موســیقی گــوش کنید تا گرم شــوید. 

گوش کردن به موسیقی باعث می شود 

تمرکزتان از روی سرمای بیرون برداشته شود. یک 

وقــت هــم می بینید ناخــودآگاه داریــد با صدای 

بلند، ترانه موســیقی را می خوانیــد و همین باعث 

یــن دلایــل،  گرم شــدن  شــما می شــود. بــا ا

صحبت کردن با همسفرها و هم خوانی با آن ها هم 

تجربــه ای بســیار لذت بخــش و مفیــد خواهــد 

بود.

 اگر این موارد را رعایت کنید، می توانید 

از ســفر خود در فصل سرمــا لذت ببرید 

وگرنــه از خیــر تجربه کــردن چنیــن 

دارنــد  را  خــود  جذابیــت  کــه  برنامه هایــی 

می گذرید.

 

هدف ما این است 

که گرد و غبار 

نمای خیابان 

ارگ را بزداییم و 

ساختمان های 

تاریخی و عرصه 

فرهنگی و هنری 

آن را دوباره به مردم 

مشهد نشان دهیم. 

خیابان ارگ معماری 

خاص خودش را 

دارد و می توان گفت 

نمایشگاه و موزه 

معماری مشهد 

است. اگر احیای 

هویت ارگ یک 

جریان شود و این 

مطالبه از سوی 

مردم و مالکان 

وجود داشته باشد، 

بعید می دانم با 

پایان یافتن عمر 

شوراها کار احیا هم 

پایان یابد

  «احيا» و «بهسازى» 2 واژه زيبا در كلام و تلخ در خاطر مشهدى هاست. با وجود بار مثبت اين واژگان، آنچه به 
محض شنيدنشان در ذهن مشهدى ها تداعى مى شود تخريب است و تخريب. چند سالى مى شود مردم اين كلمات 
را از زبان ها شنيده  و نابودى بناهايى را به چشم ديده اند كه تنها يادگارى هاى ما از قديم بودند، آنچه ما را به گذشته 
وصل مى كرد. به همين دليل است كه وقتى خبر «بازآفرينى و احياى خيابان ارگ» منتشر مى شود دوباره دست  ها 

و دل ها مى لرزد مبادا اين بار هم شاهد نابودى خيابانى باشيم كه روزگارى مهم ترين تفرجگاه مشهدى ها بود. نام 
خيابان ارگ چنان در حافظه جمعى مردم مشهد ثبت شده است كه هرچند نسل امروز خاطره اى از آن ندارد و 

هيچ گاه چهارطبقه اى را به چشم نديده  و به تماشاى فيلمى در سينما فردوسى، ديده بان، آسيا يا شهرزاد و ... ننشسته  و 
طعم بستنى كافه چمن زير زبانش نيامده است، باز هم براى دادن نشانى محدوده اى كه با نام مدرس تابلو خورده است، از نام 

ارگ استفاده مى كند. در گزارش پيش رو در گفت وگو با دكتر متولى حقيقى، نويسنده كتاب «تاريخ معاصر مشهد»، نگاهى 
انداختيم به تاريخچه خيابان ارگ و شرايط لازم براى احياى آن. سپس در ميزگردى با حضور دكتر هادى ايوانى، مدير دفتر 

تسهيلگرى، احيا و بازآفرينى ارگ، شرفى، جامعه شناس همكار در تهيه اين طرح، حسينى، مدير روابط عمومى ميراث فرهنگى 
مشهد، و هاديان و شريفى، نمايندگان 2 سمن «ارگ» و «چهارطبقه» كه اين نام ها را از روزگار آبادانى همين خيابان الهام 

گرفته اند و اكنون دغدغه  شان احياى آن است، به گفت وگو نشستيم. در انتها نيز ابهامات باقى مانده را در گفت وگو با حيدر 
حبيبى، معاون فنى و شهرسازى سازمان بازآفرينى شهردارى مشهد، طرح كرديم.

طعم بستنى كافه چمن زير زبانش نيامده است، باز هم براى دادن نشانى محدوده اى كه با نام مدرس تابلو خورده است، از نام 
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شیما سیدی

فیلم گردی مرجان جاودانی  

در این ستون 
هر هفته شما 

را به یک کشور 
می بریم و با 

ذکر چند نمونه 
از آداب و 

رسوم مردم آن 
سرزمین، نکاتی 
را مرور می کنیم 

که رعایت 
نکردن آن ها 
ممکن است 

برایتان دردسر 
ایجاد کند.

اولین ارگ مشهد را ملک 
محمود سیستانی ساخت.

 ۱۱۳۵
قمری

از اواسط دوره قاجار 
به ویژه زمان فتحعلی شاه و 

محمدولی دوباره عمارت ارگ 
بنا شد و مرکز حکومت نشین 
دوباره به ارگ انتقال یافت.

 ۱۲۹۳
قمری

خیابان ارگ مهم ترین و 
بهترین گردشگاه مشهد شد. 

هنوز برج و بارویی که گرد 
باغ ایالتی کشیده شده است 

دیده می شود.

 ۱۳۱۳
خورشیدی

این خیابان بیش از هر چیز 
بورس لباس مردانه به ویژه 
کت و شلوار، لوازم ورزشی و 
طلا و جواهر مشهد شناخته 

می شود.

  ۱۳۹۹
خورشیدی

نادر مرکز حکومت خود را به 
چهارباغ انتقال داد. در این 
زمان ارگ قلعه نظامی ها بود.

  ۱۱۴۸
قمری

ساخت و سازها برای ایجاد 
به روزترین خیابان مشهد آغاز 
شد و تا اوایل سال ۱۳۱۰ ادامه 

یافت.

 ۱۳۰۷
خورشیدی

این خیابان تا این زمان 
به روزترین خیابان شهر بود که 
نبض زندگی در آن می تپید 
اما پس از این سال، با تکمیل 

مناطق شهری جدیدی 
چون خیابان های سجاد و 
احمدآباد، و تخریب بنای 

کهن چهارطبقه، شرایط این 
خیابان تغییر کرد و مرکزیت 
فرهنگی خود را از دست داد.

  ۱۳۵۰
خورشیدی
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بفرماييد پیتزا با چنگال
آلمان

برخلاف تصور عموم، آلمانی ها بی احساس نیستند. فقط 
بسیار قانون مدار و رک اند. از پرحرفی  هم خوشحال نمی شوند. 
در آلمان به جز نان، خوردن سایر غذاها با دست پسندیده 
نیست. یعنی حتی پیتزا یا سیب زمینی سرخ شده را نیز با 

چنگال می خورند. در فرهنگ آلمانی ها کسی 
دوست ندارد حتی یک روز زودتر تولدش را 

تبریک بگویند. اصولا چیزی با عنوان 
«پیشاپیش تولد/ عروسی شما 

را تبریک می گویم» استفاده 
آلمان  مردم  نمی شود. 

و  حریم  نظم،  برای 
ارزش  وقت شناسی 
قائل اند  ویژه ای 
و سرزده به خانه 
کسی رفتن بسیار 
تلقی  بی ادبانه 

می شود.

حرفه ای ها                محبوبی           

«اما» و «اگر»های ارگ 
   زمانی اگ احیا می شود 
  که گردشگر ، بازدید از این خیابان را در فهرست برنامه هایش بگذارد  

محل ساختمان ۴طبقه قدیم

۲

۳

۱شنبــــــه
۱۳۹۹ ۲۷ مـهـــر 
۱ ربیع الاول ۱۴۴۲ شــماره ۳۲۲۸

۱شنبــــــه
۱۳۹۹ ۲۷ مـهـــر 
۱ ربیع الاول ۱۴۴۲ شــماره ۳۲۲۸

آبشاری ضد ملخ ها
اصفهان

آبشار آب ملخ یکی از عجیب ترین آبشارهای ایران 
است که ترکیبات خاص موجود در آب آن، همه ملخ های 
مهاجم را درجا نابود می کند. به گفته اهالی روستای آب 

ملخ (روستایی در نزدیکی شهرستان سمیرم) سال ها 
قبل، وقتی مزارع گندم روستاهای اطراف هدف تهاجم 

ملخ ها قرار گرفت، از آب این چشمه بزرگ برای دفع 
آفت استفاده و ملخ ها را یکجا نابود کردند. این آبشار 
به دلیل قطعه سنگ بزرگی که مانند پل روی رودخانه و 

۲ سمت دره قرار گرفته است، به آبشار تخت سلیمان نیز 
معروف است.


